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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این فرع که کس پول را به عنوان خمس یا زکات به دیری بدهد و شرط کند که با این پول خمس یا زکات باید حج
مانده و آن اینکه در فرع قبل ر در این فرع باقجهت دی انجام بدهد. این فرع را از جوانب مختلف مورد بحث قرار دادیم. ی

را به کس کنند که باید حج انجام بدهد بحثش گذشت، اما اگر زکاتدهند و شرط مفقیر م زکات را به عنوان سهم فقیر به ی
بدهند به عنوان اینکه از سهم «ف سبیل اله» است (که ی از اصناف در باب مستحقین زکات مسئله عنوان «ف سبیل اله»

است)، بعد شرط کنند که حج انجام بدهد، آیا اینجا هم این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟

دیدگاه فقیهان درباره «سبیل اله» در زکات

در اینکه مراد از «سبیل اله» در باب زکات چیست، سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: مراد از «سبیل اله» همان مصالح عامه مسلمین است؛ یعن آنچه به عنوان ی مصلحت عموم برای
مسلمانهاست، مثلا مصلحت عموم مسلمانها این است که ی جاده داشته باشند، پل داشته باشند، بناهای داشته باشند برای

عامه مردم.

امام خمین(قدسسره) هم در تحریر الوسیله و هم در حاشیه عروه نظر شریفشان همین است که «لایبعد أن یون سبیل اله هو
المصالح العامه للمسلمین و الاسلام کبناء القناطر»؛ ی زمان پل ساختن خیل موضوعیت داشته، برخلاف الآن که بسیار
راحت شده است، «و ایجاد الطرق و الشوارع و تعمیرهما و ما به یحصل تعظیم الشعائر»؛ زکات را بدهند تا آنچه به عنوان
کلمة الاسلام»؛ برای اعتلای کلمة الاسلام، برای گرفتن مجلس روضه، برای برپای شعائر دین است را تعظیم کنند، «و علو

سخنران، همایشها، در نظام جمهوری اسلام راهپیمایها، در اینها مشود از زکات استفاده کرد.

«أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الاسلام»؛ برای دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام، «و بین القبیلتین من المسلمین»[1]؛ دو تا
گروه از مسلمانها، دو تا دِه با هم دعوا دارند، ی کس سفرهای پهن کند از هر دو گروه دعوت کند تا اصلاح کند بین این دو

گروه، اینها مشود مصلحت عامه مسلمین و از زکات م شود به عنوان سبیل اله استفاده کرد.

دیدگاه دوم: طبق این دیدگاه، با توجه به قرینهای که در قرآن در باب جهاد آمده، «سبیل اله» را منحصر کردند که فقط در
مسئله جهاد، رزمندگان و دفاع از کیان شهر مسلمین است، آنچه مربوط به جهاد مشود. شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2197
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


طوس(قدسسرهم) و جمهور علمای عامه اینها گفتهاند که سبیل اله مختص به جهاد و مقاتله با اعداء دین و حفظ ثغور
المسلمین است.

بِیة»؛ هر چه انسان به وسیله آن به خدا تقرب پیدا مکند. مرحوم سید در عروه دیدگاه سوم: «سبیل اله یطلق عل امور القُر
همین نظر را داشته و مفرماید: «سبیل اله و هو جمیع سبل الخیر»، بعد مثال مزند: «کبناء القناطر و المدارس و المساجد و

الخانات و المساجد و تعمیرها و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذل من المصالح کاصلاح ذات البیع».

فرق این قول و قول اول و دوم همین است که اگر زن و شوهری با هم اختلاف دارند اگر شما پول از زکات مخواهید خرج
کنید که این دو نفر را با هم اصلاح کنید، سید(قدسسره) مگوید: از سهم سبیل اله مشود اینجا به عنوان زکات استفاده کرد،

اما امام(قدسسره) و همچنین مرحوم والد ما (در حاشیه عروه و هم در شرح تحریرشان) مگویند: نه، باید مصالح عامه
مسلمین باشد. لذا اگر ی زن و شوهر، یا دو تا برادر با هم اختلاف کردند شما نمتوانید از زکات به عنوان سبیل اله برای

اصلاح اینها استفاده کنید.

مرحوم سید مگوید: «و نحو ذل من المصالح کاصلاح ذات البین و دفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین و کذا اعانة
الحجاج و الزائرین»؛ مثل آن که کس را به زیارت مشهد بفرستیم، ی کس را به حج بفرستیم، «و اکرام العلماء»، از زکات به

عنوان سبیل اله بخواهید به ی عالم بدهید، یا به طلاب شهریه بدهید به عنوان «اکرام المشتغلین»، کاری نداریم که فقیر است
یا نیست، کاری نداریم که عادل است یا نیست، از زکات به عنوان «اکرام المشتغلین» (یعن مشتغل به تحصیل در علوم) بدهیم،
یا به کارگری است که کار مکند ولو فقیر هم نباشد به این عنوان بدهیم، «مع عدم تمنه من الحج و الزیارة و الاشتغال و نحوها

من اموالهم».

بعد سید(قدسسره) مفرماید: «بل الاقوی جواز دفع هذا السهم ف کل قُربة»؛ از زکات مشود برای هر چیزی داد که موجب
تقرب ال اله باشد، «مع عدم تمن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة»؛ اول مفرماید در صورت که کس که این زکات را

مگیرد از راه غیر این زکات راه دیری برای تمن نداشته باشد، «بل مع تمنه ایضاً»؛ بله اگر تمن هم دارد ول آنچه سبب
مشود این فعل را انجام بدهد پول زکات است، مگوید من پول دارم ول از پول خودم این کار خیر را انجام نمدهم این

زیارت را نمروم، باید زکات بدهیم تا به زیارت برود این هم مانع ندارد. بنابراین مرحوم سید «سبیل اله» را بسیار گسترده
معنا مکند، از حاشیه مرحوم خوئ بر عروه استفاده مشود که ایشان مسئله مصالح عامه را در باب زکات مطرح مکنند.

بنابراین در اینکه از سهم سبیل اله مشود زکات داد یا نه؟ سه مسل وجود دارد:

1. مسل مرحوم امام و مرحوم خوئ و مرحوم والد ما(قدسسرهم) است که باید صرف مصالح عامه بشود،

2. ی هم مسل شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوس(قدسسرهم) است که فقط باید خرج مجاهدین بشود،

3. مسل سوم هم مسل مرحوم سید است که دایرهاش بسیار گسترده است.

نتهای که اینجا وجود دارد آن است که ما الآن نمخواهیم وارد این بحث بشویم و بوییم آیا نظر سید درست است یا نه؟
ول ،(از فقها ادعای اجماع کردند ادله اطلاق دارد، بعض در مسئله و در ادله نظر سید تمام است؛ یعن دقت هرچند با ی)
مهم در اینجا آن است که بر حسب برخ از روایات صحیحه از زکات به عنوان سبیل اله متوانیم پول بدهیم به ی کس که

بوئیم حج برود یا او را همراه خودمان در حج ببرد.



روایات وارد شده در مسئله

روایت اول: صحیحه عل بن یقطین

جحفَا ا اةكالز نم النْدِي الْمونُ علِ(عليهالسلام) يوا نسالْح ِب قَال نَّها ينقْطي نب لع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
[2].ساب  منَع قَال ِقَارِبا و الوم بِه

و اقارب خودم (یعن توانم این موالمقدار مال زکات دارم آیا م کند: من یراوی به امام کاظم(عليهالسلام) عرض م
نزدیانم) را با این مال زکات به حج ببرم؟ حضرت مفرماید: بله، اشال ندارد. در این روایت درست است که کلمه «سبیل

اله» نیامده ول امام(عليهالسلام) مفرماید: از زکات مشود این کار را کرد، قدر متیقنش عنوان «سبیل اله» است؛ زیرا
خواهم آنها را با خودم به حجن است فقیر هم نباشند من مر اینجا وجود ندارد، همانطور که اقارب هرچند ممعناوین دی
ببرم. البته موال فقیرند عل القاعده، ول در اقارب فقیر و غیر فقیر وجود دارد، تازه در فقیرش هم به اندازه سهم سبیل اله

مشود.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن دراج

:(عليهالسلام) قَالهدِ البع ِبا نع يلمج نع نْطزرٍ الْبنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحادِرِ انَو نم ًْرِ نَقائررِ السآخ ف رِيسدا ندُ بمحم
[3].منَع قَال اةكالز نم لجالر هجحي ا ةوررالص نع لْتُهاس

جمیل از امام صادق(عليهالسلام) مپرسد: آیا متوان با زکات صروره (یعن کس که تا حالا حج نرفته) را به حج فرستاد؟
حضرت فرمود: بله. بالأخره ی از موارد مصرف زکات «سبیل اله» است.

دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

مرحوم والد ما در این فرع مفرماید: روی دو مبنا صحبت کنیم:

1. ی روی این مبنای که بوئیم «سبیل اله» توسعه دارد و اختصاص به مصالح عامه ندارد.

2. ی مبنا این است که بوئیم اختصاص به مصالح عامه دارد.

بعد مفرماید: اگر گفتیم زکات ی از موارد سبیل اله است و سبیل اله را مثل مرحوم سید معنا کرده و بوئیم اختصاص به
مصالح عامه ندارد، در نتیجه اگر گفتیم این شخص ولایت بر این شرط دارد اینجا این شرط صحیح است.

مرحوم سید مفرمود: در خمس و زکات که از سهم فقراست، اگر شرط کرد با این پول خمس و زکات حج برو، این شرط
صحیح است، اما امام خمین(قدسسره)، مرحوم خوئ، مرحوم حیم، مرحوم والد ما و خود ما مگوئیم که این شرط لغو و

باطل است. اینها دو دلیل داشتند، اما ی دلیل که مورد اتفاق همه است و مناقشهاش در آن نبود اینه این ولایت بر چنین
شرط ندارد.



دیدگاه مرحوم سید

به مرحوم سید مگوئیم شما که مگوئید شرط صحیح است دلیلتان چیست؟ پول خمس را مدهد که باید بدهد، زکات است که
باید به فقیر بدهد، به چه دلیل متواند شرط کند که به حج برود؟ آیا سید(قدسسره) مخواهد در مقابل دیران بوید این ولایت

بر این شرط دارد یا نه، بوئیم لازم نیست ولایت بر این شرط، ما این شرط را باید تصحیحش کنیم. اگر این شرط صحیح شد ولو
ولایت بر این شرط هم نداشته باشد. مثلا ی کس در مسجد برای نماز ی جای برای خودش گرفته و حق پیدا کرده این حق
انتفاع اوست و نه حق منفعت. حال اگر کس وید از اینجا بلند شو! حقتواند او را از اینجا بلند کند و بنم این است که کس

بوید: من از اینجا بلند مشوم به شرط که شما صد تا صلوات بفرستید، ولایت بر این شرط ندارد.

شاید مرحوم سید مخواهد بفرماید: لازم نیست ولایت بر شرط داشته باشد، بله همین اندازه که «المؤمنون عند شروطهم» که
و حلَّل حراماً» نباشد، اگر طرفین قبول کردند مانع م حلالاکه «حر شرط شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد؛ یعن ی

ندارد. مرحوم سید مگوید: در باب اشتراط لازم نیست ولایت بر شرط داشته باشد، باید ی شرط باشد که مخالف کتاب و
سنت نباشد و مشمول «المؤمنون عند شروطهم» بشود، نه مال عین اینجاست که مسجد است، نه مال منفعت اینجاست، این
فقط مال انتفاع است و حق الانتفاع یعن مادام که اینجا نشسته حق دارد بنشیند و نباید بلند شود، حال اگر بوید من از اینجا

بلند مشوم به شرط شما اینجا بنشین، این وقت بلند شد این باری هر کس است که زودتر بنشیند و او ولایت بر این شرط
ندارد.[4]

بنابراین اگر مثلا زکات را به فقیر داده و بوئید فقط با آن غذا بخور، آن هم این نوع غذا را بخور، این شرط باطل است و همه
مگویند باطل است. شاید مرحوم سید که مگوید در آن شرط لازم نیست دلالت بر شرط، فقط آنچه لازم است این است که

مشمول «المؤمنون عند شروطهم» بشود و مخالف با کتاب و سنت نباشد، اینجا همینطور است، ی شرط صحیح باشد؛ یعن
چنین شرط کرده، درست است ولایت بر این شرط ندارد اما مگوید چه لزوم دارد که ولایت بر این شرط داشته باشد؟!

بنابراین باید دید وجه اینکه مرحوم سید مگوید این شرط صحیح است چیست؟! ظاهر آن است که مرحوم سید مخواهد
بوید بر شرط، ولایت لازم نیست و همین مقدار که مشمول «المؤمنون عند شروطهم» بشود کاف است و چیزی مشمول

«المؤمنون عند شروطهم» مشود که «احل حراماً و حرم حلالا» نباشد.

جمعبندی بحث و دیدگاه برگزیده

مرحوم والد ما مفرماید: اگر ما زکات ف سبیل اله را منحصر به مصالح عامه ندانیم عین بحث سابق مشود؛ یعن بوئیم اگر
ولایت بر این شرط دارد این شرط صحیح است، اگر ندارد باطل است. به بیان دیر، کسان که آنجا شرط را باطل مدانند اینجا

هم شرط را باطل مدانند، کسان که مثل سید(قدسسره) شرط را صحیح مدانند اینجا هم صحیح مدانند، ما آنجا شرط را
باطل دانستیم و گفتیم شرط باطل است پس شرط در اینجا اصلا لغو مشود.

بنابراین طبق این مبنا که اگر شرط صحیح باشد امام خمین(قدسسره) و مرحوم والد ما فرمودند قبول واجب است، اما به نظر
ما اگر شرط هم صحیح باشد باز قبول واجب نیست؛ یعن اگر گفتیم شرط اینکه زکات را مدهیم تا از سهم ف سبیل اله حج
شود اکتساب و تحصیل استطاعت و صحیح نیست. اگر گفتیم زکات فبروی، اگر این شرط هم صحیح باشد گفتیم قبولش م

سبیل اله فقط در دایره مصالح است، در اینجا این شرط باطل است.

یعن مرحوم سید اینجا مسئلهشان با مرحوم امام جدا مشود، سید(قدسسره) مگوید: چون زکات ف سبیل اله مطلق سبل
خیر است و مطلق قُربات است این شرط صحیح است، اما مرحوم امام مفرمایند: زکات ف سبیل اله، فقط مصالح عامه



است و از این جهت این شرط باطل است و اینجا دیر بحث ولایت نیست، امام(قدسسره) مفرماید: سبیل اله فقط باید در
مصارف و مصالح عامه صرف بشود و اینکه ی نفر حج برود مصلحت عامه نیست. خلاصه آن که، در اینجا مرحوم سید

طبق این مبنا که سبیل اله مطلق قربات است این شرط صحیح است، اما طبق مبنای امام خمین(قدسسره)، مرحوم خوئ و
مرحوم والد ما این شرط باطل است.

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

مرحوم والد ما در اینجا مسئله را روی این دو مبنا بردند که: «إن قلنا بجواز صرف الزکاة ف مطلق القربات»، شرط صحیح
است و «إن قلنا باختصاص الزکاة» فقط در مصالح عامه نتیجه این است.[5] اشال این سخن آن است که با توجه به اینه

روایات سبیل اله را در مورد حج آورده، اصلا ی روایت هست که حسین بن عمر مگوید: به امام صادق(عليهالسلام) عرض
کردم ی مردی مخواسته از دنیا برود به وصاش گفته این مال را ف سبیل اله صرف کن، حال وص با این مال چه کند؟
حضرت مفرمایند: در حج صرف کن، دوباره مگوید: او گفته ف سبیل اله، باز حضرت دوباره فرمود: در حج صرف کن،

بعد حضرت فرمود: «إن لا أعلم سبیلا من سبله أفضل من الحج»[6]، من سبیل از سبل خداوند را افضل از حج نمدانم.

البته نمخواهد بوید که حتماً همینطور است؛ چون ائمه(عليهمالسلام) فرمودند ما هر چه مگوئیم در قرآن هم هست، بعید
نیست که «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»[7]، چون ما استعمال لفظ در اکثر معنا را هم جایز مدانیم و هم

هم سبیل لغوی را اراده کرده (یعن «ًبياز این «س ن است خدای تبارک و تعالمم گوئیم در قرآن هم واقع شده است؛ یعنم
لا اعلم سبیلا فرماید: «إنکه امام صادق(عليهالسلام) م را اراده کرده باشد. لذا بعید هم نیست این روایت راه) و هم سبیل اله

من سبله افضل من الحج» نباید مسائل مصالح عامه را مطرح کنیم. البته بحثش باید در کتاب الزکاة و کتاب الوصیه مطرح
بشود، کتاب الحج هم مثل بحث کتاب البیع است که با خیل از ابواب فقه ارتباط دارد.

بنابراین اشال ما بر مرحوم والدمان آن است که در اینجا نباید مسئله را معلق کنیم بر اینکه آیا متوان زکات ف سبیل اله را
در غیر مصالح عامه استفاده کرد یا اینکه نمتوان این کار را انجام داد؟ زیرا در مسئله حج متیقن است که سهم سبیل اله
زکات را مشود به ی نفر بدهیم و به حج برود هرچند ارتباط به مصلحت عامه هم نداشته باشد، این بر حسب روایات که

هست . بحث کاملتر در باب زکات باید بررس شود. در ابواب مستحقین زکات هم دارد «عل الامام أن یعطیهم من مال
الصدقات (یعن زکات)»، بعد داریم برای اینکه اینها قوی بشوند در حج و جهاد، حج را هم در روایت دارد.

بنابراین مسئله حج روشن بوده و لذا اینجا دیر بحث ولایت نیست، این شرط در اینجا در باب زکات ف سبیل اله مسلم صحیح
است، به خاطر نصوص خاصهای که در این مورد داریم، منته به نظر ما قبولش واجب نیست؛ چون تحصیل استطاعت

مشود و طبق نظر دیران که این تحصیل استطاعت نیست (مثل امام خمین(قدسسره) مرحوم والد ما)، اگر این شرط صحیح
باشد باید قبول کند و حجش هم انجام بدهد، منته آیا اگر این حج را انجام داد حجة الاسلام است یا نه؟ که در جلسه آینده

بررس خواهیم نمود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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